
 
Aesthetic Effects of the Image in the Story of Prophet Moses 

(Case Study of Simile, Metaphor and Irony) 
 

Muhammad Zaher Ghorbani 
 

Department of Arabic Literature, Al-Mustafa International University, Khorasan Branch, Mashhad, Iran. 
Email: mohammadqurbani12@gmail.com 

 
Article Info ABSTRACT 
Article type:  
Review Article 
 
Article history:  
Received 

02 January 2025 
Received in revised form 

10 February 2025 
Accepted 

23 February 2025 
Available online 

30 March 2025 
 
Keywords:  
simile, 
metaphor, 
irony, 
image, 
story 

Imaging is one of the most important tools influencing human 
thoughts. The Holy Quran embodies spiritual and abstract concepts 
in the form of material constructions and creates dynamic and 
effective images in the audience's mind. In a sense, it creates a link 
between spiritual and abstract matters and sensory and material 
structures and makes the commonality of both prominent and 
tangible and makes the audience think and contemplate. The artistic 
description of a phenomenon in the context of the story captivates 
the audience and is the best way to convey religious teachings.  The 
story of Prophet Moses, as the most extensive story in the Quran, is 
full of beautiful images that capture the emotions and thoughts of 
the audience and make them fall in love with it. Based on this, the 
present research looked at the text of the story of Prophet Moses in 
the Holy Quran through a descriptive-analytic method from an 
aesthetic point of view, and has examined the three image-making 
components of "simile", "metaphor" and "irony" with the aim of 
presenting an objective image of different angles of the vision and 
thought of Bani Israel. 
 

Cite this article: Ghorbani, M. Z. (2025). Aesthetic Effects of the Image in the Story of Prophet 
Moses (Case Study of Simile, Metaphor and Irony). Literary Arrays of the Qur’an, 1(1), 
59-81. https://doi.org/10.22034/aaq.2023.7304 

 
 © The Author(s).                             Publisher: Al-Mustafa International University. 
 DOI: https://doi.org/10.22034/es.2024.9727 

https://www.google.com/url?sa=E&q=mailto%3Amohammadqurbani12%40gmail.com
https://www.google.com/url?sa=E&q=https%3A%2F%2Fdoi.org%2F10.22034%2Faaq.2023.7304


 

(ع)؛ مطالعه    ی در داستان حضرت موس   ر ی تصو   ی شناخت یی با ی ز   ي ها جلوه 

   ه ی استعاره و کنا   ه، ی تشب   ي مورد 

 محمدظاهر قربانی 
 mohammadqurbani12@gmail.comگروه ادبیات عرب، جامعة المصطفی العالمیة نمایندگی خراسان، مشهد، ایران. رایانامه:  

 
 چکیده  اطلاعات مقاله 

 نوع مقاله:  
 مقالۀ ترویجی 

 
 1403/ 10/ 13تاریخ دریافت:  

 1403/ 11/ 22تاریخ بازنگري:  
 1403/ 12/ 05تاریخ پذیرش:  

 1404/ 01/ 10تاریخ انتشار:  
 

دواژه     ها: کلی
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تصو  يرپردازیتصو مهم  يرسازیو  اند  رگذاری تأث  يابزارها  نیتراز   ي هاشهیبر 
 ي ماد  يهارا به شکل ساخت  یو انتزاع  يمعنو  میمفاه  میاست. قرآن کر  یانسان 

. به ندیآفریو مؤثر در ذهن مخاطب م  ایپو  يرهاینموده و تصو  يمجسم ساز
 جاد یا  وندیپ  يادو م  یحس  يو ساختارها  یو انتزاع  يامور معنو  انیم  يری تعب

و مخاطب را به تفکر و   سازدینموده و مشترکات آن دو را برجسته و ملموس م
م وا  توصداردیتعقل  را   ده، یپد  کیهنرمندانه    فی.  مخاطب  داستان  بستر  در 

داستان حضرت    است.  ینید  يهاانتقال آموزه  وهی ش  نیدلباخته خود نموده و بهتر
گسترده  یموس عنوان  به  تصو  یقرآن  هقص   نیتر(ع)  از    ي هايرپردازیسرشار 

خود   فتهیمخاطب را به خود واداشته و او را ش  شهیکه احساسات و اند  باستیز
ا بر  است.  توص  ن ینموده  به روش  پژوهش حاضر  منظر   یل ی تحل   ،ی فی مبنا،  از 

و سه    ستهینگر  می(ع) در قرآن کر  یبه متن داستان حضرت موس  یشناخت ییبایز
  ینیع   يریرا با هدف ارائه تصو  ه»ی«استعاره» و «کنا  ه»،ی«تشب  رسازِیمؤلفه تصو

 قرار داده است.  یمورد بررس  لیاسرائیبن شهیو اند نشیمختلف ب يایاز زوا

(مطالعه موردي تشبیه، استعاره    (ع)  شناختی تصویر در داستان حضرت موسی هاي زیبایی  جلوه ).  1404(   قربانی، محمدظاهر :  استناد 
 https://doi.org/10.22034/aaq.2023.7304  . 81 ـ59)،  1( 1،  هاي ادبی قرآن آرایه و کنایه).  
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 مقدمه 
هاي انسانی و طبیعت  نمونه ،  مناظر قابل رؤیت،  هاي حسیحالات نفسانی پدیده ،  قرآن کریم معانی ذهنی

ها جان  سپس تصویرهاي ساخته شده را بالا برده و به آن، نمایدتخلی تبیین میآدمی را با تصویر حسی و 
 )71: 1425، شاذلی( آورد.بخشد و به حرکت در میمی

سازي نموده و تصویرهاي هاي مادي مجسم قرآن کریم مفاهیم معنوي و انتزاعی را به شکل ساخت
آفریند. به تعبیري میان امور معنوي و انتزاعی و ساختارهاي حسی و مادي  پویا و مؤثر در ذهن مخاطب می

دارد.  سازد و مخاطب را به تفکر و تعقل وا میپیوند ایجاد نموده و مشترکات آن دو را برجسته و ملموس می
با تندبادي متلاشی می اعمال کفار به خاکستري که  باطنی  الَّذیِنَ  (:  شودمانند تصویرسازي ساختار  مثّلَُ 
عَ مِمَّا کَسبَُواْ  یقَدِْرُونَ  لاَّ  عَاصفٍِ  یَومٍْ  فِی  الرِّیحُ  بِهِ  اشتْدََّتْ  کَرمََادٍ  أعَْمَالهُُمْ  بِرَبِّهِمْ  هوَُ  لَى شَیءٍْ  کفََرُواْ  ذَلِکَ 

ماند که بادى کردارهایشان به خاکسترى مى،  ؛ مثََل کسانى که به پروردگار خود کافر شدند)الضَّلاَلُ البْعَیِد
توانند بُرد؛ این است همان  ] نمى اىاند هیچ [بهره از آنچه به دست آورده ،  طوفانى بر آن بوزدتند در روزى  

 ) 18: ابراهیم( گمراهىِ دور و دراز.
حق و باطل و پیامدها و آثار ،  حقیقت فضایل و رذایل اخلاقی،  هاي هنريقرآن کریم با تصویرسازي 

هایی است که به عنوان یکی از  به نمایش گذارده است. قصه پردازي بستري براي تصویرسازي   ها راآن
 آید.شمار میوجوه اعجاب انگیز و اعجاز آفرین به 

وجدان مخاطب را تا  ،  هاهاي زبان و بهرمندي از همه روشقرآن کریم با استفاده از تمام توانمندي
) و قوه خیال 146:  1391،  رضایی و حسینی(  دهدسطح بالاي شکوفا نموده و تحت تأثیر آیات قرار می

 گیرد.انگیزاند و براي انگیختن احساس و عاطفه مخاطب از انواع تخیل حسی بهره میمخاطب را برمی 
 )109-108: 1387، سیدي: ك.ر(

،  گفتگو ،  موسیقی و تخیل آمیخته است و چه بسیار که وصف ،  حرکت ،  تصویر هنري در قرآن کریم با رنگ 
اي  به گونه ،  دهند دست هم می به موسیقی سیاق در تصویر آفرینی موضوعی دست نغمه عبارات و  ،  آهنگ واژگان 

 ) 86:  1396،  عرفت پور و محسنی (   برند. می   که چشم و گوش و احساس و فکر و وجدان از آن لذت 
بلکه آنچه را  ، خواندکند که متنی را میاي است که خواننده فراموش میتصویر در قرآن کریم به گونه 

 )110: 1387، سیدي( نماید.اي زنده و متحرك جلوه میخواند بسان منظره می

 (ع)  . تصویرپردازي هنري تشبیه در داستان حضرت موسی1
تشبیه است که به بهترین شکل  ،  هاي بیانی جهت تصویرسازي مضامین قرآنییکی از پرپسامدترین اسلوب 

 ممکن قرآن کریم از آن بهره برده است. 
) به  453:  1392،  تفتازانی(  مشارکت چیزي با چیز دیگري در یک معناي خاص. تشبیه عبارت است از  

:  1431،  جازم و امین(  عبارتی بیان چیزي یا چیزهایی که در یک یا چند صفت با غیر خودش مشارکت دارد.
) به عبارت دیگر تشبیه عبارت است از پیوند مماثلت بین دو یا چند امر با هدف اشتراك آن ها در یک 18

 )237: 1396، هاشمی(  یا چند صفت توسط ادات تشبیه به خاطر هدفی که متکلم در نظر دارد.



   63 ه ی کنا   و   استعاره   ه، ی تشب   ي مورد   مطالعه   ؛ ) ع (   ی موس   حضرت   داستان   در   ر ی تصو   ی شناخت یی با ی ز   ي ها جلوه 

نفوذ و نهادینه  ،  تقریر،  تفهیم،  هدف از کاربرد فنون بیانی از جمله تشبیه شدت و عمق تأثیر گذاري
 است. شدن مضامین و مفاهیم دینی در ذهن مخاطب

گیري از اسلوب تشبیه  با بهره   (ع) هاي قرآنی از جمله قصه حضرت موسیها در داستان تصویر سازي 
یکی دیگر از وجوه زیبایی و شکوه اعجاب برانگیز در قرآن کریم است که به برخی از این تصویر سازي 

 : شوداشاره می

 هاي خالی از خشیت و هیبت. تصویرسازي دل1 .1
قَسَتْ قُلُوبُکُمْ منِْ بعَدِْ ذلِکَ فَهِی کَالْحِجارَةِ ثُمَّ  (  سنگدلی و قساوت قلب برخی از اهل کتاب در آیه شریفه 

نْهُ الْماءُ وَ إِنَّ منِْها لَما  أَوْ أَشدَُّ قَسْوَةً وَ إنَِّ منَِ الْحِجارَةِ لَما یتفََجَّرُ منِْهُ الْأَنْهارُ وَ إنَِّ منِْها لَما یشَّقَّقُ فیَخْرُجُ مِ
 ) چه زیبا به تصویر کشیده شده است. 74:  بقره ( .)هُ بِغافلٍِ عَمَّا تعَْمَلُونیهبْطُِ مِنْ خَشیْةِ اللَّهِ وَ مَا اللَّ

: 1420،  رازى(  است.  (ع) طبق نقل برخی مفسرین آیه مذکور در مورد یهودیان زمان حضرت موسی
فَهِی کَالْحِجارَةِ««  ) در عبارت 55/  3 ذلِکَ  بعَْدِ  منِْ  قُلُوبُکمُْ  قساوت قلبی که بر اثر کثرت گناه  »  ثُمَّ قَسَتْ 

تشبیه به سنگ شده است و به خاطر ذکر ادات ،  سخت شده و اثري از عطوفت و مهربانی در آن نیست
 باشد. تشبیه مرسل و مجمل می،  تشبیه و عدم ذکر وجه شبه 

زیرا برخی  ،  تر دانسته است هاي برخی از اهل کتاب را از سنگ هم سخت قرآن کریم سردي و قساوت دل 
 شکند.  شود و برخی نیز از خشیت خداي متعال در هم می ها جاري می ها شکافته شده و آب از آن از سنگ 

ابتدا قلب را تشبیه به سخت اشدّ قسوة) نکرد به خاطر ایجاد آمادگی مخاطب (  تر از سنگاینکه در 
این جمله هم بسنده نکرده  انداختن  به تأخیر  اینکه مفهوم،  جهت پذیرش است و فقط  براي  اشد  «  بلکه 

 : دهدقدم توضیح میبه آن را با سه جمله به ترتیب و قدم، قابل پذیرش براي مخاطب شود» قسوة 
 ریزش آب از سنگ؛أ) 

 شکافتن سنگ به خاطر ریزش آب از آن؛ ب) 
 ج) خضوع و سقوط سنگ در برابر خشیت خدا.

ممکن است تکبر  ، ساز مورد سوم است. اما این انسان که ادعاي درك و شعور داردزمینه ، دو مورد اول
 تر کرده باشد.دلش را از این سنگ هم سخت، و غرور

 . تصویرسازي برافراشتن کوه  2 .1
اسرائیل  گیري بنیهاي گوناگون چهره لجوج و متمرد یهود را معرفی نموده است. جبهه قرآن کریم به شیوه 

آن نهاد  در  برابر حق  ریشه  در  توسط حضت  ها  بسیار  معجزات  مشاهده  رغم  به  قوم  این  است.  دوانیده 
 دارند. می  دست از معتقداتشان بر، رسند و اندکی بعددیر به باور می(ع)،  موسی

ها  از آن،  تورات را دریافت نمود و از کوه طور به سوي قومش باز گشت  (ع) هنگامی که حضرت موسی
قرآن کریم  ،  رفتندپیمان گرفت تا به احکام تورات عمل کنند. از آنجا که این قوم متمرد و لجوج زیر بار نمی

 )  262/ 1: 1372، کار بسته است. (طبرسیاسرائیل شیوه بسیار عجیبی را به براي گرفتن پیمان از بنی
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ها قرار  کوه طور از جا کنده شده و بالاي سر آن،  اسرائیلبه باور مفسرین هنگام پیمان گرفتن از بنی
و    397/  15:  1420،  رازى،  8/30:  1417،  طباطبایی،  76/  4:  1372،  طبرسی،  24/  5:  تابی،  گرفت. (طوسی

وَ إِذْ نتَقَْنَا الْجبَلََ فَوقَْهُمْ کَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَ ظنَُّوا  (  ) نویسنده تفسیر المیزان ذیل آیه شریفه 175/  2:  1407،  زمخشري
) همین مضون را در ضمن  171:  . (اعراف)أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خذُُوا مَا آتیَنَاکُمْ بقُِوَّةٍ وَ اذْکُرُوا مَا فیِهِ لعََلَّکُمْ تتََّقُون

 )305/  8: 1417، طباطبایی: نقل روایاتی از شیعه و سنی نقل نموده است. (ر.ك
:  تابی،  ؛ راغب اصفهانی129/  5:  تابی،  فراهیدي(  به معناى از بیخ و بن کندن چیزى است»  نتق«  کلمه 

بال  ،  ) یا به معنی سقف 170/  7:  1360،  مصطفوي(  به معنى ابر پیوسته و طولانی است»  ظلة«  ) و کلمه 790
بنابراین معنی    )15/397:  1420،  ؛رازي403/  1:  تابی،  زمخشري(  پرنده و هر چیزى است که سایه بیفکند.

این است که کوه از جا کنده شد و بسان »  وَ إِذْ نتَقَنَْا الْجبَلََ فَوقَْهُمْ کَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَ ظنَُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ«  عبارت
 اسرائیل قرار گرفت.سایبانی بالاي سر بنی

بالا رفتن کوه روي سر   از تشبیه  اسرائیل چه زیبا صورت گرفته است. بهره بنیتصویرسازي  برداري 
مرسل و مجمل به خاطر ذکر ادات تشبیه و عدم ذکر وجه شبه بهترین شیوه براي بیان این منظور است.  

که سقف متصل  درحالی،  ذکر شده است»  نتقنا«  چرا که در ابتداي آیه واژه ،  ابر است نه سقف»  ظلة «  مقصود از
 باشد. به دیوار یا ستون می

ها تشبیه  لذا متزلزل بودن کوه بالاي سر آن،  اسرائیل تحت فشار قرار گرفته بودندبا توجه اینکه بنی
شده به ابر معلق در آسمان که به هیچ چیزي اتصال ندارد و نیز فرو افتادن کوه به ریزش ابر و سایه انداختن  

لذا بهترین تصویرسازي براي بیان این حادثه عظیم شده است. ،  کوه به گسترانیدن آن تشبیه شده است
اسرائیل بر تمرد و  تواند اراده آهنین بنیظاهراً حادثه عظیم و خطیري مانند برافراشتن کوه بالاي سر می

رو تناسب بسیار معناداري میان پیمان گرفتن  ازاین،  ها پیمان بگیردلجبازي با پیامبر خدا را بشکند و از آن
 و برافراشتن کوه وجود دارد. 

 . تصویرسازي به پا ایستان آب، بسان کوه 3 .1
به    (ع) حضرت موسی،  اسرائیل فرعون و سربازان تا دندال مسلح را پشت سر خود دیدند  هنگامی که بنی

ناگهان دوازده راه شکافته شد و آب در سمت چپ و راست ،  فرمان خداوند مهربان عصایش را به دریا زد
 ) 3/159: 1377، همو ؛7/300:  1372، طبرسی: ك ر.( بسان کوهی عظیم به پا ایستاد.

ها مانند کوهی  جا رخ داد؛ یکی شکافتن دوازده راه و دیگري انباشتن آبدر حقیقت دو معجزه در این
مُوسىَ أنَِ اضْرِب بِّعَصَاكَ البَْحْرَ فَانفَلقََ    فَأَوحْیَنَا إِلىَ(  )؛507/  24:  1420،  رازى(  هاي عبور.عظیم در کناره راه 

 )  63: شعراء( .)فِرْقٍ کاَلطَّوْدِ العْظَیِمِ فَکانََ کلُ
،  زیرا ادات تشبیه ذکر شده ،  تشبیه مرسل و مجمل به کار رفته است »،  فِرْقٍ کاَلطَّوْدِ العَْظیِم   کلُ«   در عبارت 

هاي آب در اطراف دوازده راهِ عبور در رود نیل به  شدن دیواره اما وجه شبه حذف است. در این عبارت انباشته 
اسرائیل شکافته شده  هاي بزرگی است که در مقابل چشمان بنی کوه بزرگ تشبیه شده است و گویاي شاهراه 
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ها اشاره به  ها انباشته شده است. انبوه عظیم از انباشته شدن آب ها در کنار آن هاي درون این شاهراه و آب 
 کند. به نقش بسیار تأثیرگذاري در ایجاد تصویر می ها دارد. گزینش واژه مناسب براي مشبه بزرگی راه 
توصیف شده  »  عظیم«  با این حال با واژه ،  )443/  7:  تابی،  فراهید(  به معنی کوه عظیم است»  طود «  واژه 

،  رازي(  هاي دوازدگانه آبگویا ارتفاع هر یک از توده ،  اي داردکه حکایت از عظمت و بزرگی خارق العاده 
نیز  »  فلق«  ) تا انتهاي افق دیدگان در آسمان امتداد داشت. واژه 198/  5:  1372،  ؛ طبرسی507/  24:  1420

) از زوایه دیگري اشاره به این  164/  5:  تابی،  فراهید(  فجر و هر پدیده عجیب است،  که به معناي صبح
 اعجاز دارد. 

گویاي این نکته است که  ،  و حذف آن»  فضرب فانفلق«  یعنی ،  عطف بر جمله مقدر است»  انفلق«  فعل
تعقیب نیز که به معنی واقع شدن حکم در  »  فاء«  اي نبود. میان دستور خداوند و ضربه زدن به دریا فاصله 

اشاره به این دارد که میان زدن  »  کان«  و »  فلق«  ) در فعل161/  1:  تابی،  هشام  ابن، (اولین زمان ممکن است
رو جمله اسمیه  از این،  اي وجود نداشته استعصا و شکافته شدن دریا و به پا ایستان انبوه آب هیج فاصله 

 چرا که هر چه را خداوند بخواهد گویا انجام شده است.، افزایدنیز بر این تعجب می» کان« و فعل ناقصه

 . تصویرسازي منحرفان سنگدل4 .1
آموزه  منظر  دینی از  سنگدلی مهم ،  هاي  و  قلب  قساوت  عامل  امیرالمؤمنین ،  ترین  حضرت  است.    (ع)  گناه 

جز به خاطر سختی  ،  ها ؛ اشک مَا جفََّتِ الدُّمُوعُ إِلَّا لقَِسْوَةِ الْقُلُوبِ وَ مَا قَسَتِ القُْلُوبُ إِلَّا لِکثَْرَةِ الذُّنُوب «   : فرمایند می 
 ) 81/ 1:  1385،  ابن بابویه (   . » شوند ها جز به خاطر فزونی گناه سخت و سنگین نمی خشکد و دل نمی ها  دل 

سرزنش نموده و حال ،  شوندقرآن کریم کسانی را که در برابر یاد پروردگار و آیات الهی خاشع نمی
) است که  4/477:  1407،  زمخشري(  اسرائیل تشبیه کردهها را به حال برخی از اهل کتاب از جمله بنیآن

 )16/ 19: 1417،  طباطبایی( سنگدل شدند.، به خاطر آرزوهاي طولانی
نَ أُوتُوا الْکتِابَ  أَ لَمْ یأنِْ لِلَّذینَ آمَنُوا أنَْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لذِِکْرِ اللَّهِ وَ ما نَزَلَ منَِ الْحقَِّ وَ لا یکُونُوا کَالَّذی(

 )  16: حدید( .)منِْ قَبلُْ فَطالَ عَلیَهِمُ الْأمَدَُ فقََسَتْ قُلُوبُهُمْ وَ کثَیرٌ منِْهُمْ فاسقُِون
اشاره به سه نقطه مشترك »  منِْ قَبلُْ فَطالَ عَلیَهِمُ الْأمَدَُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَ کثَِیرٌ منِْهُمْ فاسقُِونَ«  عبارت

 کند. دارد و به زیبایی وجه شبه را تبیین می (ع) میان دو امت اسلام و امت حضرت موسی
) و گویاي آن است  358/  9:  1372،  طبرسی(  . فاصله افتادن زمان طولانى بین ایشان و پیامبرانشان1

اسرائیل زیرا همان طور که برخی از بنی،  کندها را نمایان میکه گذشت زمان چهره واقعی برخی از انسان
از کوه طور نشدند و زشتی درونی خویش را   (ع) اند و منتظر آمدن حضرت موسیحتی ده روز تحمل نکرده 

برخی از امت اسلامی نیز با گذشت زمان کوتاهی از رحلت  ،  در قالب پرستش گوساله به نمایش گذاردند
را به    (ع)  هاي حضرت در مورد اهل بیت] از جمله جانشینی حضرت امیرالمؤمنینگویا همه توصیه ،  نبوي

 باد فراموشی سپردند.
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همان) چرا که قلب سنگدل از آنجا که در  (  اشاره به خروج از اطاعت پروردگار دارد. قساوت قلب و  2
) چه زیبا  16/  19:  1417،  طباطبایی(  از زيّ عبودیت خارج است.،  پذیري نداردمقابل حق خشوع و انعطاف

 به نمایش گذارده است.  (ع) نافرمانی برخی از امت اسلامی را در قالب تشبیه به امت حضرت موسی
اي که حوادث تلخ  ) به گونه 477/  4:  1407،  ؛ زمخشري 461/ 29:  1420،  رازى (   . رویگردانی اکثریت از حق 3

 و رویگردانی از این خاندان.   (ع)   احترامی به ساحت قدس اهل بیت از جمله بی ،  و هولناکی را در تاریخ رغم زدند 

 تصویرسازي چهره مارگونه عصا . 5. 1
...أَلقِْ عَصاكَ فَلَمَّا رَآها تَهتَْزُّ کَأَنَّها جَانٌّ وَلَّى مدُْبِراً وَ لَمْ  (  به مار در آیات  اژدهاگونه عصاتصویرسازي چهره  

دارد. تشبیه اژدها به مار نقش  ) چه زیبا پرده از راز اعجاز برمی21:  ؛ قصص10:  نمل(  )...یعقَِّبْ یا مُوسى
آن را به مار تشبیه  ،  مهمی در شناسایی چهره دگرگون عصا دارد. براي بیان جنبش و حرکت سریع اژدها

) قرآن کریم در پی بیان حرکت و  343/  15:  1417،  و طباطبایی  2629/  5:  ق1412،  شاذلی(  نموده است.
 جنبش سریع اژدها است که حیرت آور و معجزه آفرین است. 

گویا اعجازي صورت نگرفته  ،  شدنمیعصا مبدل به مار شده نه شبیه به آن و اگر عصا تبدیل به مار  
»  ثعُبْانٌ مبُینٌ«  زیرا آنچه که باعث تعجب و حیرت شد تبدیل عصا به مار بوده است. با توجه به عبارت،  است

چرا که حقیقتاً  ،  هیچ گونه تشبیهی صورت نگرفته ،  هاي اعراف و شعراء آمده است) که در سوره 107:  اعراف(
خیز و حرکت سریع اژدها به مار تشبیه شده  وجست،  ولی در آیات مذکور،  عصا تبدیل به اژدها شده است

 )  344/ 15: 1417، طباطبایی( ماند.است که در این صورت هیچ اشکالی باقی نمی 
ا بیان مییبا  اژدها»  ها«  توان گفت که ضمیرن  بر(  به  نه عصامیثعبان)  به محض  ،  گردد  آنکه  چه 
اژدهایی دید که همانند ، اژدها شد و گویا وقتی حضرت عصا را انداخت و نگاه کردعصا تبدیل به ، انداختن
اي کند و سرّ آن هم این است که بین انداختن عصا و تبدیل به اژدها شدن فاصله خیز میوجست،  یک مار

» فاء«  شود وناگهان انجام می،  رو اشاره به این دارد که قدرت خداوند اگر به چیزي تعلق بگیردازاین،  نیست
 نیز گویاي این مطلب است. » فَلَمَّا رَآها« تعقیب در فعل

 (ع) اي در داستان حضرت موسیهاي استعاره. تصویرپردازي2
بررسی جنبه استعاري واژگان است.    (ع) هاي زیبایی شناختی در داستان حضرت موسیترین جلوه از مهم

همگی ،  زبان و القاي معانی پنهان و نارسا به مخاطببیسخنور و فصیح جلوه دادن  ،  زنده نمودن جمادات
) کابرد استعاره بهترین ابزار جهت تصویرسازي حقایق دینی و  470:  تابی،  جرجانى(  به یاري استعاره است.

 )470: 1416، شادي( اي جهت خلجان تفکر و تعقل است.وسیله 
عبارت از تشبیهی است که یکی از طرفین آن حذف  ،  هاي مجاز لغوياستعاره به عنوان یکی از گونه 

 )  142/ 2، سبکى: ر.ك( شده باشد و همیشه همراه با علاقه مشابهت است.
همراه با علاقه مشابهت بین معنی حقیقی  ،  به تعبیري استعاره عبارت از استعمال لفظ در غیر ما وضع له 

و معنی مجازي است و همیشه همراه با قرینه مانعه از معناي اصلی است و در واقع استعاره چیزي جز تشبیه  
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یکی از دو طرف تشبیه    ) به تعبیر سکاکی استعاره آن است که 212:  1424،  خطیب قزوینی(  مختصر نیست.
 ) 245: 1411، تفتازانی( به است.ذکر و از آن اراده طرف دیگر تشبیه شود با این ادعا که مشبه همان مشبه 

را به    (ع) گیري از استعاره به زیبایی اوضاع سیاسی و اجتماعی دوران حضرت موسیخداوند با بهره 
شدند و سیماي تصویر کشیده است. از جمله چهره ستمگران طاغوتی که در طول تاریخ سد راه حق می

با بهرمندي از صنعت ،  همان متمردان لجوج را که در سنگر خودي با حضرت بودند،  اسرائیلبرخی از بنی
 نمایش درآورده است. استعاره در محضر همگان به 

 . تصویر سازي اوج خضوع و خشوع 1 .2
اسرائیل  قرآن کریم اوج خشوع و خضوع را به بهترین شکل ممکن تصویر سازي نموده است. آنجا که به بنی

وَ إِذْ قُلنَْا ادخُْلُوا هذِهِ القَْریْةَ فَکُلُوا منِْها حیَثُ  (:  فرمایددهد و میدستور ورود خاضعانه و خاشعانه به دروازه می
الْمُحسْنِین لَکُمْ خطَایاکُمْ وَ سنََزیدُ  نغَفِْرْ  ؛ و [نیز به یاد آرید]  )شئِتُْمْ رَغدَاً وَ ادخُْلُوا البْابَ سُجَّداً وَ قُولوُا حطَِّةٌ 

کنان از در  و سجده ،  فراوان بخورید،  بدین شهر درآیید و از هر کجاى آن خواستید :  هنگامى را که گفتیم
] نیکوکاران و [پاداش،  هاى شما را ببخشاییم[خداوندا] گناهان ما را بریز. تا خطا:  ] درآیید و بگویید[بزرگ

 ) 58: بقره ( را خواهیم افزود.
هاي را به گونه »  سجداً«  واژه ،  )161:  ؛ اعراف154:  نساء» (وَ ادخُْلُوا البْابَ سُجَّداً«  مفسرین ذیل عبارت

 پذیر نیست.  امکان ، زیرا ورود با حال سجود، اندمختلفی تعبیر نموده 
،  نویسندذیل آیه مذکور می»  سجداً «  بعد بررسی اقوال پیرامون مراد از واژه ،  سیوطی و طیب در تفسیرشان

، سیوطی  ؛41/  2: 1378،  طیب(  خضوع و خشوع است.،  تواضع»  سجداً«   یکی از اقوال اشاره دارد که مراد از
1404 :1 /71( 

زیرا  ،  تواضع است»  و ادخلوا الباب سجدّا«  لذا مراد از جمله ،  با توجه به عدم امکان ورود در حال سجده 
خشوع یا خضوع تشبیه به سجده شده و مشبه  ،  روازاین،  کنداوج خضوع و خشوع هنگام سجده تجلی می

لذا در این عبارت  ،  ذکر شده ،  مستعارمنه) است(  به که خضوع یا خشوع باشد حذف گردیده و سجده که مشبه 
 کار گرفته شده است.از صنعت استعاره تصریحیه به 

»  سجودنا و عبادتنا حطة لذنوبنا«  و در اصل بوده ،  نیز مبتدا حذف شده است»  و قولوا حطّة «  در جمله 
) کنایه از اینکه در پیشگاه خداوند متعال باید به حقارت خویش معترف بود و آن را  95/  1:  1420،  بلاغی(

تا مورد مغفرت الهی قرار بگیریم. حقارت و کوچکی انسان تشبیه به شئ در حال سقوط شده  ، بر زبان آورد
:  تا بی،  ابن منظور(  شده است و حطة به معناي زمینگیر شدن و افتادن است»  حطّة «  است و از آن تعبیر به 

 رساند.لذا اوج حقارت و کوچکی انسان را می، )272/ 7
لذا از صنعت استعاره  ،  باشد ذکر و آن شئ در حال سقوط حذف شده »  حطّة «  مستعارمنه) که (  بهمشبه 

خشوع و حقارت انسان توسط استعاره در  ،  برداري شده است. بنابراین تصویرسازي خضوعتصریحیه بهره 
 است.  (ع) جلوه دیگري از اعجاز حیرت برانگیز در داستان حضرت موسی، این آیه 
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اشاره به این باشد که بدون تعلل و فوت وقت باید استغفار  »  حطّة و قولوا  « شاید حذف مبتداء در جمله  
اسرائیل دوباره از فرمان خداوند متعال سرپیچی نموده و آن را به باد تمسخر گرفتند با این  اما بنی کردند،  می 

لَهُمْ... «   جمله که  الَّذي قیلَ  غَیرَ  ظَلَمُوا قَوْلاً  الَّذینَ  که به  »  حنط «   گفتند »  حطة «   ) و به جاي 59:  بقره » ( فبََدَّلَ 
 ) با این رفتار دوباره چهره لجوجانه و متمردانه خود را آشکار کردند. 249/  1:  1372،  طبرسی (   معناي گندم است. 

 . تصویر سازي دگراندیشی بنی اسرائیل 2 .2
اما باز هم ایشان را مورد آزار و اذیت قرار  ،  دانستند حضرت موسی پیامبر خداستاسرائیل با اینکه میبنی
وَ قدَْ تعَْلَمُونَ أَنِّی رَسُولُ اللَّهِ إِلیَکُمْ فَلَمَّا زاغُوا أَزاغَ اللَّهُ    لقَِومِْهِ یا قَومِْ لِمَ تُؤْذُوننَی  وَ إِذْ قالَ مُوسى(:  دادند می

 )5: صف( .)قُلُوبَهُمْ وَ اللَّهُ لا یهدِْي القَْومَْ الفْاسقِین
دادند  آوردند و به آسانی ایمان از کف میمعجزات فراوان به سهولت ایمان نمیاین قوم لجوج با مشاهده  

هاي هاي از دگر اندیشینهادند. در اینجا به نمونه و در مقابل معبودان دروغینی مانند گوساله سر به سجده می
 شود. اسرائیل اشاره میبنی

تورات و انجیل است ایمان بیاورند و نخستین  خواهد به کتاب خدا که مصدق  . قرآن کریم از یهود می 1
وَ  (   )؛ 209/ 1:  1372،  طبرسی :  ر.ك (   منکران به قرآن کریم نباشند و به بهاي اندکی آیات الهی را معامله نکنند 

:  بقره (   . ) وَ لاَ تَشتَْرُوا بِآیاتِی ثَمنَاً قَلِیلاً وَ إیِاي فَاتَّقُونِ آمِنُوا بِمَا أنَْزَلْتُ مُصَدِّقاً لِمَا مَعَکُمْ وَ لاَ تکَُونُوا أَوَّلَ کَافِرٍ بِهِ  
آیات الهی به  ،  رو ازاین ،  نسبت اشتري به ایمان حقیقی نیست »  وَ لاَ تَشْتَروُا بِآیاتِی ثَمنَاً قَلِیلاً«   ) در عبارت 41

 گیرد.  کالا تشبیه شده و یکی از خصوصیات کالا تعویض آن است که توسط خرید و فروش صورت می 
سرزنش  ،  انداند و برخی از آن را منکر شده خداوند متعال کسانی را که به برخی از تورات ایمان آورده 

 )  305/ 1: 1372، طبرسی( نماید.می
هاي دنیا که به  هایشان آمده و آنچه از کفر و لذتاعراض یهود از ایمان به حقانیت نبوي که در کتاب

فرماید اینان  ) و می594/  3:  1420،  رازى(  به فروش آخرت و خرید دنیا تعبیر شده است،  انددست آورده 
أُولئِکَ الَّذینَ  (:  ناپذیر آخرت را فروختندهاي پایان کسانی هستند که کالاي زودگذر دنیا را خریده و نعمت

 ) 86: بقره ( .)العْذَابُ وَ لا هُمْ ینْصَرُوناشتَْرَوُا الْحیَاةَ الدُّنیْا بِالْآخِرَةِ فلاَ یخَفَّفُ عنَْهُمُ 
 : توان دو گونه استعاره جاري نمودمی، در این عبارت

هاي اخروي سخن  أ) به جاي تعبیر از جایگزینی کفر و ایمان از خرید کالاي پست دنیا و فروش نعمت 
هاي کلا خرید  است و از ویژگی »  اشْتَرَوُا «   به تعبیري کفر و ایمان تشبیه به کالا شده و قرینه آن هم  رفته است. 

 لذا استعارۀ تصریحیه تبعیه است. ،  مستعارمنه) که کفر و ایمان است ذکر شده (   به و فروش آن است. مشبه 
مستعارمنه)  (  به مشبه   ب) انتخاب و گزینش کالا تشبیه به تبدیل و تعویض شده است. تبدیل و تعویض

لذا در عبارت مذکور ،  باشد ذکر شده است»  اشتري«  خریدحذف شده و به جاي آن از خصوصیاتش که  
 ) 189/ 1: 1418، صافى( کار رفته است.استعارۀ مکنیه تبعیه به 

طلب و دنیاپرست یهود را به تصویر کشیده است که باز در بستر امتحان الهی این آیه نیز چهره رفاه 
  (ص)   شکست خوردند و عهد و پیمان شکستند و حقایقی را که در تورات درباره حقانیت نبی مکرم اسلام
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به باد فراموشی سپرده و آخرت خویش را به بهاي ناچیز متاع دنیا فروختند و چشم بر حقیقت بستند.  ،  است
 قرآن کریم با این تصویر سازي حیرت برانگیز گوشه دیگري از زیبایی را نمودار کرده است. 

منتظر بودند و پیامبرانشان از   (ص)  . قوم یهود با شناخت کامل از زمان و مکان نبوت پیامبر اکرم 2
یا بنَی(:  نمودندها را بشارت به آمدن حضرت میآن  (ع) جمله حضرت عیسی إِذْ قالَ عیسَى ابنُْ مَریْمَ    وَ 

منِْ بعَدِْي اسْمُهُ أحَْمدَُ    مبَُشِّراً بِرَسُولٍ یأتْیإِسْرائیلَ إِنِّی رَسُولُ اللَّهِ إِلیَکُمْ مُصدَِّقاً لِما بیَنَ یدَي مِنَ التَّوْراةِ وَ  
قالُوا هذا سِحْرٌ مبُینٌ بِالبْیَناتِ  درك نمودند به    ) اما هنگامی که رسالت حضرت را6:  صف(  . )فَلَمَّا جاءهَُمْ 

 پشت پا زدند. ، حقیقت
نبَذََ  (  قرآن کریم این عهد شکنی را در آیه شریفه  لِمَا معََهُمْ  اللَّهِ مُصدَِّقٌ  رَسُولٌ منِْ عنِْدِ  لَمَّا جَاءهَُمْ  وَ 

 ) به تصویر کشیده است. 101:  بقره (  )فَریِقٌ مِنَ الَّذیِنَ أُوتُوا الْکتِاَبَ کتَِابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورهِِمْ کَأَنَّهُمْ لاَ یعْلَمُون
تعبیر به انداختن کتاب به پشت ،  هاي آنتوجهی به تورات و عمل نکردن به توصیه از بی،  در این آیه

 اعتنایی شده است.  همراه با بی، سر
بلکه با  ،  زیرا یهود واقعا این کار انجام ندادند،  تعبیر مجازي است»  کتَِابَ اللَّهِ«  به»  نبَذََ«  نسبت دادن واژه 

 به آن عمل نکردند.، اعتناییبی
ظُهُورهِِمْ«  در عبارت وَرَاءَ  اللَّهِ  کتَِابَ  الْکتَِابَ  أُوتُوا  الَّذیِنَ  منَِ  فَریِقٌ  اعتنایی به  عمل نکردن و بی »  نبَذََ 

در حقیقت به  »  نبذ«  تشبیه به کسی شده که چیزي را پشت سر انداخته است. واژه ،  تورات به صورت تمثیلی
،  زیرا چیزي که مورد اقبال قرار نگیرد،  معنی انداختن چیزي است و در اینجا به معنی عمل نکردن است

 )214/ 1: 1418، صافى( شود.انداخته میدور 
اعتنایی  هاي آن بیمستعارمنه) حذف شده است و از ویژگی(   به شود مشبه چیزي را پشت سر انداختنه می

شود استعاره مکنیه تبعیه. این آیه نیز تمرد لجوجانه که می،  بیان شده است»  نبَذََ«  است که در قالب فعل
 یهود را به صورت محسوس به تصویر کشیده است.

 . تصویر سازي کتمان حق 3 .2
وَ لاَ  ( ) به زیبایی در آیه211/ 1: 1372، طبرسی( کردنداسرائیل که حق را کتمان میشناسایی رؤساي بنی

 ) به تصویر کشیده شده است. 42: بقره ( )تَلبِْسُوا الْحقََّ بِالبَْاطلِِ وَ تَکتُْمُوا الْحقََّ وَ أَنتُْمْ تعَْلَمُون
در اصل به معناي پوشیدن لباس است و به معنی  »  لبس«  واژه »  وَ لاَ تَلبِْسُوا الْحقََّ بِالبَْاطلِِ «  در عبارت

به  »  حق «   پنداري یک نوع جان ،  ) در واقع 735:  تا بی ،  راغب اصفهانی (   باشد. مشتبه کردن نیز می  است 
تحت عنوان  ،  باشد حق به انسانی تشبیه شده و از خصوصیات انسان که پوشیدن لباس می   . » تلبسوا «   قرینه 
تبعیه  »  تلبسوا «   ماده  مکنیه  استعاره  قالب  در  حق  کتمان  و  پوشاندن  ترفند  است.  داده  نسبت  آن  به 

 تصویرسازي شده است. 
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 . تصویرسازي قساوت قلب 4 .2
و معرفی قاتل توسط    را دیدند   (ع) موسیمعجزۀ زنده شدن گاو توسط حضرت  ،  اسرائیل با چشمبا اینکه بنی

اما    ) 73:  بقره (  )فقَُلْنَا اضْرِبُوهُ ببِعَْضِهَا کذَلِکَ یحیْی اللَّهُ الْمَوتَْى وَ یریِکُمْ آیاتِهِ لعََلَّکُمْ تعَقِْلُون (،  گاو را شنیدند
ثُمَّ  (  رو قرآن کریم در آیه شریفۀ باز هم به خاطر قساوت قلبی که داشتند دست از لجاجت برنداشتند. ازاین

نْهُ الْأَنْهَارُ وَ إنَِّ منِْهَا  قَسَتْ قُلُوبُکُمْ منِْ بعَدِْ ذلِکَ فَهِی کَالْحجَِارَةِ أَوْ أَشدَُّ قَسْوَةً وَ إنَِّ منَِ الْحِجَارَةِ لَمَا یتفََجَّرُ مِ
) این  74:  بقره (  )نْ خَشیْةِ اللَّهِ وَ مَا اللَّهُ بغَِافلٍِ عَمَّا تعَْمَلُونلَمَا یشَّقَّقُ فیَخْرُجُ منِْهُ الْمَاءُ وَ إنَِّ منِْهَا لَمَا یهبْطُِ مِ

 نوع سنگدلی را تصویر سازي نموده است. 
به قلب نسبت  »  قسوة «  زیرا ماده ،  کار رفته استاستعاره مکنیه تبعیه به »  ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُکُمْ«  در عبارت

قساوت در قلب به منزله صلابت در سنگ است و سختی قلب  ،  المیزانداده شده است. به تعبیر تفسیر  
قلب به چیزهاي سخت مانند    )203  -  202/  1:  1417،  طباطبایی:  ر.ك(  توسط آیه مذکور بیان شده است.

کوه و صخره تشبیه شده و از خصوصیات آن سختی و سفتی است که نفوذ ناپذیر است و این نفوذ ناپذیري 
  بهمستعار له) و کوه و صخره مشبه (  به قلب نسبت داده شده است. قلب مشبه»  قسوة «  را در قالب واژه 

زیرا همان طور ،  مستعارمنه). مستعارمنه حذف شده و از لوازم آن که سفتی و سختی است ذکر شده است(
به    (ع) آیات الهی که تحت عنوان معجزات توسط حضرت موسی،  کندکه آب در صخره و کوه نفوذ نمی

 گذارد. ها تأثیري نمی شود در نهاد آنا نشان داده میهآن

 . تصویرسازي کثرت خطا 5 .2
  ) لنَْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أیَاماً معَدُْودَةً(  یهود معتقد بود که به خاطر گناهانش چند صباحی بیش عذاب نخواهد شد؛ 

 )  29/ 1: 1372، طبرسی( را نازل نمود.ها دو آیه بعد خداوند متعال در جواب آن، رو ) ازاین80: بقره (
)  81:  بقره (   )مَنْ کَسَبَ سیَئَةً وَ أحَاطَتْ بِهِ خَطیئتَُهُ فَأُولئِکَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فیها خالدُِون  بَلى(  آیه شریفه

 ها دارد که بسان چتري بر قامت یهود سایه انداخته است.اشاره به کثرت گناهان آن
بِهِ خَطیئتَُهُ«  اي که در عبارتاستعاره  أحَاطَتْ  اسرائیل در  ور شدن بنیکار رفته به زیبایی غوطه به »  وَ 

را به تصویر کشیده است انسان،  منجلاب گناه  را در برمی،  زیرا کثرت گناه توسط  او  به  تمام قلب  گیرد 
) کثرت گناه به منجلابی تشبیه  216/  1:  1417،  طباطبایی(  اي که خلاصی از آن غیر ممکن است.گونه 

 گیرد.  شده که اگر کسی در آن فرو رود توان بیرون رفتن از او را گرفته و سراسر وجودش را فرامی
مستعار منه)  (  به مستعار له) و مرداب و منجلاب مشبه (  خطا به مرداب تشبیه شده است. خطا مشبه

ذکر »  احاطت«  است. مرداب و منجلاب حذف شده و از لوازم آن فرو رفتن و در رگرفتن تحت عنوان لفظ 
 فعل است.» احاطت« چرا که، لذا این استعاره مکنیه تبعیه است، شده است

 . تصویرسازي حمایت و پشتیبانی  6 .2
نیز آیات زیادي    (ع) رساند. درباره حضرت موسیهاي مختلف پیامبرانش را یاري میقرآن کریم به گونه 

 : شودحکایت از حمایت پروردگار مهربان از آن حضرت است که به برخی از آن اشاره می
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است که خداوند متعال آن را    (ع) هاي حضرت موسی. حمایت شدن توسط برادر یکی از درخواست 1
بعََکُمَا قَالَ سنََشدُُّ عَضدَُكَ بِأخَیِکَ وَ نَجعْلَُ لَکُماَ سُلطَْاناً فلاََ یصِلُونَ إِلیَکُمَا بِآیاتنَِا أَنتُْماَ وَ منَِ اتَّ(  مستجاب نمود؛

 )  35:  قصص( .)الغَْالبُِون
بِأخَیِکَ«  در عبارت در تقویت و حمایتش توسط برادرش به   (ع) حال حضرت موسی»  سنََشدُُّ عَضدَُكَ 

به گونه تمثیل تقویت می،  حال دست  بازوان  تقویت  (  به یابد مشبه تشبیه شده که توسط  مستعارمنه) که 
 لذا استعار تصریحیه تبعیه است. ، )20/258: 1418، صافی( دست باشد ذکر شده است

کنایه از این باشد که  »  بازویت را به وسیله برادرت محکم کردم«  گرچه احتمال دارد مراد از این جلمه 
زیرا دست ،  کنایه از ید باشد»  عضد«  که   )35/  16:  1417،  طباطبایی(  تو را به وسیله برادرت تقویت نمودم

بازوان تقویت می از قدرت استتوسط  انجام می،  یابد و تقویت دست کنایه    گیرد.چون کارها توسط آن 
چنانچه در دعا ،  ) در محاورات عرفی نیز خود زور بازوان کنایه از قدرت است258/  20:  1418،  صافى:  ر.ك(

   .»شد اللَّه عضدك« :گوییمنمودن دیگران گاهی می
زیرا تقویت و حمایت حضرت به همراهی برادرش است ، مانع از این احتمال است» بِأخَیِکَ« اما عبارت

* اشدُْدْ   وَزیراً منِْ أهَْلی* هارُونَ أخَی  وَ اجعْلَْ لی (  چنین درخواستی نموده است.  (ع) و خود حضرت موسی
 ) 32-29: طه ( ي).أمَْر بِهِ أَزْري * وَ أَشْرِکْهُ فی

تولد شامل حال حضرت موسی2 بدو  از  پروردگار  احسان و شفقت  و منظر  ،  بود  (ع) .  در مرئی  زیرا 
عاشق و  ،  دیداي که هر کس او را میخداوند ملاحتی در چشم او ایجاد نمود به گونه ،  ربوبیت تربیت یافت

أنَِ (  هاي پروردگار مهربان است؛) که این از برترین حمایت18/  7:  1372،  طبرسی(  گردیدشیفته وي می
یأخْذُْهُ عَدُوٌّ لِی وَ عَدُوٌّ لَهُ وَ أَلقْیَتُ عَلیَکَ مَحبََّةً منِِّی  اقذْفِیِهِ فِی التَّابُوتِ فَاقذْفِیِهِ فِی الیْمِّ فَلْیلقِْهِ الیْمُّ بِالسَّاحلِِ  

 ) در آیه مذکور سه نمونه استعاره بکار رفته است. 39: طه ( .)وَ لتُِصنَْعَ عَلَى عیَنِی
گویا دریا به انسان مطیعی تشبیه شده که  ،  امر است»  فَلیْلقِْهِ«  فعل»،  فَلیْلقِْهِ الیْمُّ بِالسَّاحلِ«  أ) در عبارت

می اجرا  را  پروردگار  مشبه اوامر  که  انسان  که (  به کند.  خصوصیاتش  از  و  شده  حذف  است  مستعارمنه) 
 لذا استعاره مکنیه تبعیه است.  ، ذکر شده است» القی« پذیري است در قالب فعلاطاعت

اي که به گونه   (ع) القاي محبت پروردگار به حضرت موسی»،  وَ أَلقْیَتُ عَلیَکَ مَحبََّةً مِنِّی«  ب) در عبارت
) این معنی به  18/  7:  1372،  طبرسی:  كر. (  هر که او را ببیند شیفته و دلباخته وي گردد و خرسند شود.

بیان شده است استعاري  لباسی زیبا تمام قامت حضرت موسی،  شکل   را  (ع) زیرا محبت پروردگار چون 
محبت به لباس زیبا و دلربا تشبیه  ،  را جذاب نموده استصورت ظاهري حضرت  ،  فراگرفته و علاوه بر باطن

  مستعارمنه) حذف گردیده و از خصوصیاتش که پوشاندن و در برگرفتن است در قالب فعل (  بهشده و مشبه 
 لذا استعاره مکنیه تخییلیه و از نوع تبعیه است. ،  ذکر شده » أَلقْیَتُ«

است »  القیت«  کار رفته است. این عبارت متعلق بهاستعاره تمثیلیه به »  عَینِی  وَ لتُِصنَْعَ عَلى«  ج) در عبارت
منظور این است که مهري از خود بر تو افکندم تا زیر نظر من رشد  ،  و به باور قتاده در تفسیر مجمع البیان 

کنند و  زیرا کسی را که زیر نظر بگیرند آسایش او را تأمین می،  نمایی و در آسایش و آرامش پرورش یابی
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همان). چنانچه در عرف مردم مرسوم است که (  دهندبه تعبیر ابومسلم تحت حفاظت و مراقبت قرار می
این  ؛»اصنع هذا علی عینی: «گویندرو گاهی به صنعتگر میازاین، اشیاء ارزشمند مراقبت بیشتري لازم دارد

) بنابر این وضعیت  8/50:  1415،  آلوسی(  را پیش چشمانم بساز تا بنگرم و کار به درستی به سرانجام رسد.
که در مرئی و منظر ربوبی است تا تحت مراقبت و حفاظت قرار گیرد به حال و   (ع) و حال حضرت موسی

آن را همیشه در مقابل  ،  ماند که براي حفاظت و مراقبت از اوسنگی میوضعیت گنجینه با ارزش و گران 
مستعارمنه) حذف شده  ( به مشبه ، صورت گرفته است لذا اول یک تشبیه تمثیلی  ، دارندچشمان خود نگه می

لذا استعاره  ،  ذکر شده است»  علی عینی«  در قالب،  هایش که در منظر و مرئی قرار گرفتن باشدو از ویژگی
 مکنیه است. ،  تمثیلیه 
هاي حمایت   را به خود اختصاص داده است که از برترین  (ع) . خداوند پرورش و تربیت حضرت موسی3

 : توان استعاره را جست) به دو گونه می41طه/ » (وَ اصطْنَعَتُْکَ لنِفَْسِی« پروردگار مهربان است. در آیه 
اصطنع  «  :شودبه معنی تحقق بخشیدن احسان است و وقتی گفته می»  اصطناع«  أ) به باور طباطبایی ماده 

هذا صنیع فلان و  «  :گویندیعنی آن قدر به او احسان کرد که او را به خود نسبت داد و می»  فلان فلانا
 )14/153: 1417، طباطبایی( پرورده اوست.یعنی او ساخته و نمک»، خریجه 

به    (ع) چون اول حال حضرت موسی،  استعاره تمثیلیه صورت گرفته »  وَ اصطْنَعَتُْکَ لنِفَْسِی«  در عبارت
ها و امتیازات به خودش اختصاص  او را به جهت شایستگی،  حال کسى تشبیه شده که برخی از پاداشاهان

مستعارمنه) که  (  به لذا مشبه ،  رو او را سرشار از احسان نموده و با کرامت وي را نوازش نمایدازاین،  دهد
هاي آن که اختصاص یافتن است ذکر حذف شده و از ویژگی،  عبارت از مقرب شدن توسط ملوك باشد

 کار رفته است. لذا استعاره مکنیه از نوع تبعیه به ، شده است
زیرا پرورش دادن و تربیت ،  کار رفته استاستعاره تصریحیه از نوع تبعیه به »  اصطنعتک«  ب) در عبارت

» اصطنع«  مستعارمنه) که همان ساختن(   به نمودن تشبیه به ساختن چیزي با دقّت و ظرافت شده است. مشبه 
دار تربیت و پرورش  به نیکی عهده ،  ذکر شده است. این عبارت گویاي این حقیقت است که پرودگار مهربان

براي انجام رسالت الهی است چرا که در ادامه آیات اشاره به رسالت و تبلیغ در این راستا    (ع) حضرت موسی
 ) 43 –  42: طه ( .)فِرعَْونَْ إِنَّهُ طغَى  ذِکْري * اذهْبَا إِلى وَ لا تنَیِا فی اذهْبَْ أَنْتَ وَ أخَُوكَ بِآیاتی(: دارد 

 . تصویرسازي اوج اعتماد به پروردگار 7 .2
اي که در برابر از دست  کند به گونه انقلابی درونی در انسان به پا می،  گاه عنایت و توجه خاص پروردگار

دارد. ساحران بعد از تهدید فرعون گفتند هیچ خطایی  نمی متزلزل نشده و دست از اعتقادش بر  ،  دادن جانش
نازل شده    (ع) از ما سر نزده که مستحق شکنجه باشیم جز آنکه به آیات پروردگارمان که بر حضرت موسی

وَ مَا تنَقِْمُ مِنَّا إِلاَّ أنَْ آمنََّا بِآیاتِ رَبِّنَا لَمَّا جاَءتَنَْا رَبَّنَا أفَْرِغْ عَلیَنَا  (  )715/  4:  1372،  طبرسی(  ایم.ایمان آورده 
 ) 126: اعراف( .)صبَْراً وَ تَوفََّنَا مُسْلِمیِن
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عَلیَنا صبَْراً«  در عبارت أفَْرِغْ  یعنی  ،  در برگرفتن صبر تشبیه به دربرگرفتن آب تشبیه شده است»  رَبَّنا 
وجودمان را بپوشاند. دو گونه  صبري به ما بده که تمام ، گیردهمان طور که آب تمام قامت انسان را فرامی

 : توان در آیه در نظر گرفتاستعاره می
مستعارمنه) حذف شده است که دو ویژگی (  بهصورت گرفته لذا آب مشبه »  صبراً«  أ) استعاره در ناحیه

 :  توان تصور نمودمی
منظورشان این بوده نویسد  صاحب تفسیر المیزان ویژگی لبریز کردن را در نظر گرفته است و می )1

،  طباطبایی(  اي سر خم نکنیم.هاي ما را لبریز از صبر و بردباري کن تا در برابر هیچ شکنجه که دل
1417 :8 /218( 

اي که  به گونه ،  در برگرفتن و غرق شدن است و منظور این است که ما را غرق در صبر کن )2
زیرا صبر بسان ریزش ،  بهتر باشد»  علینا«  سراسر وجودمان را فرا بگیرد و شاید این تعبیر به قرینه

 ها را فراگرفته است. بر تمام وجودشان ریخته شده و آن، باران یا سیلاب
لذا ،  ذکر شده است»  افرغ«  در قالب فعل»  غرق شدن«  و»  لبریز شدن«  در هر دو صورت این دو ویژگی

 استعاره مکنیه تخیلیه از نوع تبعیه است. 
باشد  که به معناي دربرگرفتن می»  افرغ«  به »  اغمر«  صورت گرفته است یعنی»  افرغ«  ب) استعاره در ناحیه 
، آلوسی(  لذا استعاره تصریحیه تبعیه است.،  ذکر شده است»  افرغ«  مستعارمنه)(  بهتشبیه شده است. مشبه 

1415 :5 /28( 

 . تصویرسازي فروکش نمودن خشم8 .2
ور  اسرائیل را مشاهده نمود شعله پرستی بنیهنگامی که صحنه زشت گوساله   (ع) عِرق دینی حضرت موسی

 شده و غضبناك گردید و اندکی نگذشت که توانست بر عصبانیتش فایق آید. 
وَ لَمَّا سَکَتَ عنَْ مُوسَى الغَْضَبُ أخَذََ (  را در آیه شریفه   (ع) خداوند اوج عصبانیت دینی حضرت موسی

) به تصویر کشیده است. در این  164:  اعراف(  )الْألَْوَاحَ وَ فِی نُسْختَِهَا هدًُى وَ رحَْمَةٌ لِلَّذیِنَ هُمْ لِرَبِّهِمْ یرهَْبُون
 : کار رفته باشدتواند به می » وَ لَمَّا سَکَتَ عنَْ مُوسَى الغَْضَبُ« آیه به سه گونه استعاره در عبارت

زیرا  ، انتهاي غضب به سکوت تشبه شده به قرینه غضببه این شکل که » سکت« أ) استعاره در ناحیه
آرامش است. مشبه  نه سکوت. وجه جامع هم  دارد  انتها  مستعارمنه) حذف شده و سکوت که  (  به غضب 

به معناي انتهاي غضب مشتق شده  »  سکوت«  از»  سکت«  کند ذکر شده است. سپسبه میدلالت بر مشبه 
 ) لذا استعاره مکنیه تخییلیه از نوع تبعیه است.77:  1431، الجازم و امین : ك ر.( است.

هاي خیالی  اي که غضب به شخص غضبناك تشبیه شده و از ویژگی به گونه »،  غضب «   ب) استعاره در ناحیه 
 ) 109/  9:  1418،  زحیلى :  ك ر. (   لذا استعاره مکنیه تخییلیه تبعیه است. ،  ذکر شده است ،  آن که سکوت باشد 

ناحیه  استعاره در  از ،  صورت گرفته »  غضب«  ج)  چرا که غضب تشبیه به شخص ناطق شده است و 
 لذا استعاره مکنیه تخییلیه از نوع تبعیه صورت گرفته است.،  هاي آن که سکوت باشد ذکر شده استویژگی

 )90/ 9: 1418، صافى: كر.(
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 تصویرسازي حقارت فرعونیان . 9 .2
ها چیره خواهد شد. ماند و روزي سایه ذلت و حقارت بر آنهمیشه باقی نمی ،  قدرت و شوکت زورمداران

دانستند سرانجام سرنوشتی  فرعونیان که داعیه خدایی داشتند و قدرت و سلطنت را مایه مباهات خود می
آنان را فرا گرفت. خداوند متعال در حقارت و ذلت آنها سخت مبالغه نموده است. هر گاه از عظمت  ،  تلخ

بکاه السماء و الأرض و أظلم لفقده الشمس و «  :شودگفته می،  کشیده سخن به میان آید زده و رنجمصیبت
)؛ آسمان و زمین بر او گریستند و خورشید و ماه بر مرگش تاریک شدند. 98/  9:  1372،  طبرسی» (القمر

السَّمَاءُ وَ الْأَرْضُ  فَمَا بَکَتْ عَلیَهِمُ  ( :  فرمایدبا میقرآن کریم در تصویر سازي ذلت و حقایت فرعونیان چه زی 
 : کار رفته است) به دو صورت تصویر سازي استعاري در آیه مذکور به 29: دخان( .) وَ مَا کَانُوا منُظَْریِن

ناحیه ضمیر در  استعاره  تعبیري شدت ،  است»  هم«  أ)  به  و  زیرا ذلت و حقارت حال مرگ فرعونیان 
ها  بلکه حتی آسمان و زمین بر آن،  گرید ها به کسی تشبیه شده که گویا آسمان و زمین بر او میمصیبت آن
 گریه نکرد.
هایش که گریه آسمان و زمین  مستعارمنه) که همان مصیبت زده باشد حذف شده و از ویژگی(  بهمشبه 

 لذا استعاره تمثیلیه تخییلیه از نوع تبعیه است.  ، باشد ذکر شده است
زیرا آسمان و زمین به انسان تشبیه شده  ،  ب) استعاره در ناحیه گریه آسمان و زمین صورت گرفته است

لذا  ،  مستعارمنه) که انسان باشد حذف شده و از خصوصیاتش که گریه است ذکر شده است(  به است. مشبه 
 استعاره مکنیه تخییلیه از نوع تبعیه است. 

با مثل آیه مذکور را در قیاس  القمر«  اوج مبالغه در  لفقده الشمس و  السماء و الأرض و أظلم  »  بکاه 
المثل اشاره به گریه آسمان و زمین بر مصیبت،  توان دریافتمی آیه  ،  زده دارد چرا که در ضرب  ولی در 
رو که حتی آسمان و زمین  از آن، فرماید وضعیت فرعونیان از آن مصیبت زده هم تأسف برانگیزتر استمی

 نکرد. ها گریه توجهی نموده و بر آننیز نسبت به فرعونیان بی

 . تصویرسازي عشق به گوساله پرستی 10 .2
 تصویرپردازي شده است. ،  شدت عشق به گوساله پرستی یهودیان نیز از مواردي دیگري است که به زیبایی

، اسرائیل ارائه نمودمعجزات فراوانی براي بنی  (ع) ) با اینکه حضرت موسی166/  1:  1407،  زمخشري:  ر.ك(
کند  ولی گویا چشمی براي دیدن حقیقت نداشتند. عشق به پرستش گوساله مانند رنگ که در لباس نفوذ می 

سرتاپاي وجود یهود را فراگرفته بود. خداوند متعال چه زیبا  ، شودو بسان خون که در اعماق بدن جاري می
الطُّورَ خذُُوا مَا  ( :  فرمایدکشد و میآلود را به تصویر میاین عشق گناه  رفََعنَْا فَوقَْکُمُ  وَ  أخَذَْنَا میِثَاقَکُمْ  إِذْ  وَ 

قلُْ بئِْسَمَا یأمُْرُکُمْ بِهِ إیِمَانُکُمْ   بقُِوَّةٍ وَ اسْمعَُوا قَالُوا سمَعِنَْا وَ عَصیَنَا وَ أُشْرِبُوا فِی قلُُوبِهِمُ العِْجلَْ بِکفُْرهِِمْ  آتیَنَاکُمْ
 )  93: بقره (  .)إنِْ کنُتُْمْ مُؤمْنِیِن 

 کاربرد ،  محبت عجل است»  عجل«  از ماده اشراب به معناى نوشانیدن است و مراد از»  أُشْرِبُوا«  فعل
محبت»  عجل« جاى  می،  به  را  به  مبالغه  یهودیان  محبت  شدت  و  عشق  گویاي  حقیقت  در  رساند. 

  در تقدیر است که در این صورت به جاي»  حب«  واژه »  فى قلوبهم العِْجلَْ«  پرستی است. در عبارتگوساله 
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زیرا  ،  با هوش و زکاوتش متوجه حذف آن خواهد شد،  به کار رفته! و مخاطب»  عجل«  خود»  محبت عجل«
وَ أُشْرِبُوا فِی قُلُوبِهِمُ «  رو در عبارت) ازاین354/  1:  تابی،  طوسی(  شود.روشن است که گوساله نوشیده نمی

یک استعاره و یک مجاز به کار رفته است؛ یکى کاربرد عجل به جاي محبت به گوساله و دیگري  » العِْجلَْ
، ثعالبی:  و نک  22/  1:  1417،  طباطبایی(  نسبت فعل نوشانیدن به محبت با اینکه محبت نوشیدنى نیست

 : به کار رفته است » وَ أُشْرِبُوا فِی قُلُوبِهِمُ العِْجلَْ« ) و به عبارتی دو نوع استعاره در عبارت1/282
به این صورت که به انسان تشبیه شده است و این قابلیت را پیدا نموده که »  قلب«  أ) استعاره در ناحیه

،  هایش که نوشاندن باشد ذکر شده استمستعارمنه) حذف شده و از ویژگی(  به دیگران به او بنوشانند. مشبه 
 لذا استعاره مکنیه تخییلیه از نوع تبعیه است. 

مستعارمنه)  (   به به این شکل که عجل به نوشیدنی تشبیه شده است. مشبه »،  عجل «   ب) استعاره در ناحیه 
 لذا استعاره مکنیه تخییلیه از نوع تبعیه است. ،  حذف شده و از خصوصیاتش که نوشیده شدن باشد ذکر شده است 

بئِْسَمَا یأمُْرُکُمْ بِهِ  «  ها را تصویر سازي نموده است. در عبارتدر ادامه این آیه عشق و ایمان فاسد آن
هایش که مستعارمنه) حذف شده و از ویژگی( بهایمان به انسان زورگویی تشبیه شده است. مشبه » إیِمَانُکُمْ

کار  لذا در عبارت مذکور استعاره مکنیه تخییلیه از نوع تبعیه به ،  امر نمودن به زشتی باشد ذکر شده است
 رفته است.

 . تصویر سازي چهره فرعون ستمگر11. 2
،  شناختفرعون و ستمگري او را می  (ع) حضرت موسی،  عوامل مؤفقیت در تبلیغ استشناخت دشمن از  

) به  24:  طه » (إذهَْبْ إِلَى فِرعَْونَْ إِنَّهُ طغََى«  ولی خداوند متعال اوج سرکشی فرعون را هنرمندانه با عبارت
 تصویر کشیده است. 

  (ع)  کند مانند طغیان آب در زمان حضرت نوح عبارت است از هر چیزي که از حد تجاوز می»  طغی«  واژه 
، فیومی(  به معناي تجاوز از حد است.»  طغیان«  ) اسم آن8/153:  تابی،  ازهري(  و طغیان باد بر قوم عام.

اي تشبیه نموده که در حال طغیان است. گویا غرور و نخوت ) سرکشی فرعون را به رودخانه 374/  2:  تابی
هایش که مستعارمنه) حذف شده و از ویژگی(  بهشود. مشبه سرتاپاي فرعون را گرفته که انگار منفجر می

لذا استعاره مکنیه تخییلیه از نوع تبعیه به کار رفته است و به بهترین شکل  ،  طغیان است ذکر شده است
 زي نموده است. ممکن چهره متکبرانه و مستبدانه فرعون را تصویرسا

 (ع) هاي تصویرپردازي کنایی در داستان حضرت موسی. جلوه3
ادب گوناگون ،  استدلال،  تصویرسازي،  رعایت  علل  از  سخن  به  بخشیدن  جذابیت  نیز  و  سخن  تزیین 

برداري از کنایه است. قرآن کریم از همه معیارهاي زیبایی در سخن استفاده کرده و به همه قواعدي  بهره 
ترین  کنایه که از مؤثرترین و بلیغتوجه نموده است. در این میان  ،  بخشدکه به گفتار زیبایی و عمق می

 کند.نقش مهمی در عمق بخشیدن به سخن و زیباسازي آن ایفا می، اسلوب زیبایی سخن است
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اي ندارد تا از اراده معناي  و چون قرینه ، لفظی را که معناي غیر حقیقی آن مورد نظر باشد کنایه گویند
به  » کنایه ، «) در حقیقت407: 1411، تفتازانی( حقیقی جلوگیري کند اراده معناي حقیقی آن نیز جایز است.

 شود که لازمه معناي آن اراده شود گرچه اراده معناي حقیقی آن نیز جایز است. لفظی گفته می
ترین عامل زیبایی آفرینی در سخن ادبی است. هاي کنایه و مهمترین ویژگیدو بعُدي بودن از مهم

هاي سقف خانه تار عنکبوت  گویند کناره یعنی سخاوتمند و هنگامی که می»  کثیر الرماد«  شودوقتی گفته می
 اند. توجه یعنی خانه متروکه است و یا اهل خانه نسبت به بهداشت بی، بسته است

سازد  بلکه پیش از آنکه چیزي بگوید تصویر آن را می،  آفریند گوید و هم تصویر میکنایه هم سخن می
هاي سخن را دارد و هم خصوصیات نقاشی. نقاشی سخن گذارد. کنایه هم ویژگیو در معرض نمایش می

 سازد. گوید و هم تصویر میاما کنایه هم سخن می، سازدگوید و سخن تصویر نمینمی 
اي  جایگاه ویژه ،  هاي ناب اسلامی استکه سرشار از آموزه   (ع) اسلوب کنایه در داستان حضرت موسی

 گیرد. هاي تصویري آن مورد بررسی و تحلیل قرار میجلوه دارد که به برخی از 

 . تصویرسازي شدت ندامت 1 .3
سخت پشیمان  ، اسرائیل پس از اینکه فهمیدند چه اشتباه بزرگی نمودند که به پرستش گوساله پرداختدبنی

أیَدیهِمْ وَ رَأَوْا أَنَّهُمْ قدَْ ضَلُّوا قالُوا لئَنِْ لَمْ یرحَْمنْا    وَ لَمَّا سقُِطَ فی(  شدند. خداوند متعال در ضمن آیه شریفه
الْخاسِرین لنََکُوننََّ منَِ  لنَا  یغفِْرْ  لَمَّا سقُطَِ فی«  ها را در عبارت) شدت پشیمانی آن 149:  اعراف(  )رَبُّنا وَ   وَ 

قدَْ ضَلُّوا أَنَّهُمْ  رَأَوْا  وَ  به تصویر کشیده است. در تفاسیر تعابیر مختلفی در مورد تحلیل کنایه در  »  أیَدیهِمْ 
 : شودوجود دارد که به دو نمونه اشاره می» سقط فی ایدیهم« عبارت

قرار گرفتن بلا در دستانشان است و این تعبیر در  »  سقط فی ایدیهم «   أ) به باور طبرسی منظور از عبارت 
) به  285/  4:  1422،  ثعلبى ؛  739/  4:  1372،  طبرسی (   رود که سخت پشیمان شده باشد کار می مورد کسی به 

شان در آن قرار گرفته است و این  هاي ها مسلط شده بود که گویا دست بلا بر آن   اي به گونه ،  عقیده طباطبایی 
 ) 249/  8:  1417،  طباطبایی (   رود که به آثار سوء رفتارشان مبتلا شدند. تعبیر در مورد کسانی به کار می 

شود اند به اینکه شأن کسی که از کار زشتش به شدت پشیمان میب) برخی تعبیري متفاوت بیان نموده 
،  گیرداین است که از روي غم و اندوه دست خود را به دندان می، خوردو بر ارتکاب آن حسرت و اندوه می

افتادن انگشت در » (أیَدیهِمْ  سقُطَِ فی«  لذا عبارت،  فشارد تا کنده شود و در دستش بیفتدآن قدر آن را می
، ؛ نووى245/  3،  ؛ حقى بروسوى251/  2:  1415،  بغدادى:  ر.ك(  کف دست) کنایه از شدت پشیمانی است.

1417 :1 /398( 
از اوج  هر دو تعبیر کنایه از شدت پشیمانی است؛ تعبیر اول یعنی تسلط بلا بر بنی اسرائیل حکایت 

هایشان به خاطر گزیدن از روي  دستکند و تعبیر دوم که عبارت از سقوط انگشت در  پشیمانی و ندامت می
 )  244: 1424، قزوینی( کند.ها را به صورت عینی تصویرسازي میشدت ندامت آن، ندامت است

تعبیر دوم شامل دو بخش است یکی گزیدن انگشت است به خاطر تأثر و تأسف و ندامت و دومی 
 بریده شدن انگشت و افتادن آن در دست.  
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مگر اینکه  ،  زیرا بریده شدن انگشت و افتادن آن در دست دور از واقعیت است ،  شاید تعبیر دوم صحیح نباشد 
اما تعبیر اول که پیامد و آثار سوء عمل زشت گوساله  ،  بخواهیم شدت ندامت را به صورت کنایی تصویرسازي کنیم 

 تر است. تعبیري زیباتر خواهد بود و به واقع نزدیک ،  ها سایه انداخته است بر تمام زندگی آن ،  پرستی 

 . ناامید کردن2. 3
 (ع) اسرائیل درخواست رؤیت پروردگار است که از حضرت موسیشرمانه بنیهاي بی یکی دیگر از درخواست

لَمَّا جاءَ  (  ها در آیه شریفه لذا تقاضاي آن،  آورندخواستند که اگر خدا را با چشم نبینند به او ایمان نمی وَ 
وَ لکنِِ انظُْرْ إِلَى الْجبَلَِ فَإنِِ استْقََرَّ مَکانَهُ    أَنظُْرْ إِلیَکَ قالَ لنَْ تَرانی  کَلَّمَهُ رَبُّهُ قالَ رَبِّ أَرِنیلِمیقاتنِا وَ    مُوسى

صعَقِاً فَلَمَّا أفَاقَ قالَ سبُْحانَکَ تُبْتُ إِلیَکَ وَ أَنَا    فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجبَلَِ جعََلَهُ دَکا وَ خَرَّ مُوسى  فَسَوفَْ تَرانی
 ) بیان شده است.143: اعراف( )أَوَّلُ الْمُؤمْنِین

دارد که سرانجام به نقل از جمهور بیان می»  رؤیت«  اقوالی را پیرامون»  مجمع البیان«  صاحب تفسیر
تعالی از محالات دانست رؤیت ذات باري می  مجبور به طرح آن در میقات شد و با اینکه   (ع) حضرت موسی

ولی مقصودش این بود که از طریق لطف جوابی از جانب پروردگار داده شود. خداوند متعال پاسخی ،  است
، طبرسی:  كر.(  ها خط بطلان کشید.هاي احمقانه آنبه درخواست»  لنَ ترانی«  ها داد و با عبارتقاطع به آن

1372 :4/730( 
ها از خداوند متعال درخواست نموده باشد  از جانب آن  (ع) رسد این تعبیر که حضرت موسیبه نظر می

 )  355/ 14: 1420، رازى: كر.( برد.به کار می» ارهم ربّ« زیرا باید عبارت، درست نباشد
کند که اگر چه درخواست رؤیت با چشم شده  نویسنده تفسیر مجمع البیان در ادامه این نکته را بیان می

 )4/731: 1372، طبرسی( بلکه تحصیل علم است.، نیستاما منظور رؤیت حقیقی ، است
نویسنده تفسیر تبیان مراد از دیدن در آیه مذکور را کنایه از علم ضروري گرفته است که در آخرت  

 )535/ 4: تابی، طوسى( شود.براي انسان حاصل می
اجل از آن است که داراي چنین   (ع) زیرا شأن و مقام حضرت موسی، این تعبیر نیز شاید درست نباشد

 تعالی هم کلام نیز شده است.به ویژه که ایشان با حضرت باري، علمی نسبت به ذات باري تعالی نباشد
مانند علم انسان  ،  به باور علامه طباطباي مراد از دیدن در آیه مبالغه است و کنایه از علم حضوري است

که این علم نه با حواس محسوس و ،  زار استبه اینکه نسبت به فلان چیز علاقمند و یا از فلان چیز بی
بلکه از این جهت است که براي ذات انسان حاضر است و ،  یابداز هیچ کدام تحقق نمی ،  نه با عقل و فکر

این چنین درخواستی نموده است که علم حقیقی    (ع) در این آیه شریفه منظور این است که حضرت موسی
و واقعی و به تعبیري علم حضوري نسبت به پروردگار پیدا کند و به عنوان مبالغه از آن تعبیر به رؤیت شده  

  رو عبارت ازاین،  دانددش را براي دیگران محال میاست که خداوند متعال حتی این گونه علم نسبت خو
 )238/ 8: 1417، طباطبایی: كر.( کار برده است.به » لن ترانی«
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کنایه از محال بودن و نا امید  »  فَإنِِ استْقََرَّ مَکانَهُ فَسَوفَْ تَرانی«  عبارت،  کار بگیریمهر تعبیري را که به 
آفریند و محال بودن و نامید کردن  شان میشگفت انگیزي را در برابر چشمان   رو صحنه ازاین،  نمودن است

 نماید. ها را تصویرسازي میآن

 . تصویرسازي خودخواهی و شیفتگی به دنیا 3. 3
دنیاپرستی و شیفتگی به دنیا از خصوصیات برجسته یهود است. خداوند متعال حرص و طمع و دل بستگی 

وَ لنَْ یتَمنََّوْهُ أَبدَاً بِمَا قدََّمَتْ أیَدیِهِمْ وَ اللَّهُ عَلیِمٌ بِالظَّالِمیِنَ * وَ لتََجدَِنَّهُمْ  (  ها را در آیات شریفه به دنیاي آن
ابِ أنَْ  زحِِهِ مِنَ العْذََأحَْرَصَ النَّاسِ عَلَى حیَاةٍ وَ مِنَ الَّذیِنَ أَشْرَکُوا یوَدُّ أحَدَهُُمْ لَوْ یعَمَّرُ أَلفَْ سنََةٍ وَ مَا هُوَ بِمُزحَْ

کنایه  »،  أَلفَْ سنََةٍ«  ) به تصور کشیده است. عدد هزار در عبارت96-95:  بقره (  )یعَمَّرَ وَ اللَّهُ بَصیِرٌ بِمَا یعْمَلُون
 باشند.شوند و اسیر دنیا میها عمر کنند باز هم سیر نمیچه اینکه هر اندازه آن، رت استاز کث

و دوست ندارد چیزي نصیب دیگران بشود و از  پسنددها را فقط براي خودش می قوم یهود همه خوبی
مَا یوَدُّ الَّذیِنَ کفََرُوا منِْ أهَلِْ الْکتَِابِ وَ لاَ المُْشْرِکیِنَ أنَْ ینَزَّلَ  (  برد. در آیه شریفه محرومیت دیگران لذت می

ما «  ) عبارت105:  بقره (  )عَلیَکُمْ منِْ خیَرٍ مِنْ رَبِّکُمْ وَ اللَّهُ یختْصَُّ بِرحَْمتَِهِ منَْ یشَاءُ وَ اللَّهُ ذُو الفْضَلِْ العْظَیِم
الْکتِابِ أهَلِْ  کفََرُوا مِنْ  الَّذیِنَ   شوند. کنایه از این است که اگر خیري به مسلمانان برسد ناراحت می»  یوَدُّ 

 رایانه یهود را تصویرسازي نموده است. گبینش تبعیض، رو) ازاین226 /1: 1418، صافی(

 . تصویرسازي عمل به وظیفه 4. 3
ها میثاق  انگیزي از آناسرائیل باعث شده است که خداوند متعال به صورت شگفتشکنی مکرر بنیپیمان 

به صورت کنائی بیان  »  خذُُوا ما آتَیناکُمْ بقُِوَّةٍ وَ اذْکُرُوا ما فیِهِ«  ها را در عبارتبه وظایف آنبگیرد و عمل  
وَ إِذْ نتَقَنَْا الْجبَلََ فَوقَْهُمْ کَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَ ظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ  (  طور که قبلاً بخش ابتدایی آیه شریفهنماید. همان 

) بیان شد و در قالب استعاره شدت پیمان 171:  اعراف(  )خذُُوا مَا آتیَنَاکُمْ بقُِوَّةٍ وَ اذْکُرُوا مَا فیِهِ لعََلَّکُمْ تتََّقُون
کنایه  »  خذُُوا ما آتیَناکُمْ بقُِوَّةٍ وَ اذْکُرُوا ما فیِهِ«  در بخش پایانی آیه مذکور عبارت،  گرفتن را تصویرسازي نمود

؛ 763/  4:  1372،  طبرسی:  ر.ك(  نماید.انجام وظیفه را تصویرسازي می  از عمل به تکلیف و آمادگی جهت
انسان هنگام تصمیم بر انجام وظیفه باید با اراده  ،  رو) ازاین9/121:  1418،  ؛ صافى 397/  15:  1420،  رازى

 قوي اقدام نماید.

 گیري نتیجه
شود. تصاویري است که در بستر قصه ساخته میآفرینش  ،  هاي انتقال مفاهیم و هدایتگرياز بهترین شیوه 

دارد.  پرده از راز شگفت زیبایی آن برمی  (ع) هاي تصویرساز داستان حضرت موسیتحلیل و بررسی مؤلفه 
که  »  کنایه «  و »  استعاره »، «تشبیه «  عبارت است از  (ع) عوامل پدیدآورنده تصاویر در داستان حضرت موسی

 گذارد. اي از اعجاز قرآن کریم را به نمایش میگوشه 
با رویکرد تحلیل و بررسی زیبایی شناختی و فنون ادبی در دو   (ع) پرداختن به داستان حضرت موسی

 : کندانگیزي میافزایی اعجابمعرفت، محور
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(ع)،   هاي اصلی داستان مانند معرفت و شناخت جایگاه حضرت موسیتر شخصیتنخست شناخت دقیق
کند و در مقابل چهره فرعون  مادر ایشان و آسیه است که به صورت فنی در ذهن انسان تصویرآفرینی می

 نماید.ستمگر را به زیبایی بازسازي می
کشد و انسان به این درك  اسرائیل را به تصویر میدوم شناخت دقیق چهره متمردانه و عصیانگر بنی

 دهد. رسد که چرا خداوند متعال اصرار دارد که یهود هرگز با مسلمانان روي خوش نشان نمی می
می نظر  زیباییبه  بررسی  میرسد  را  داستان  این  فنون  شناختی  مانند  گوناگون  رویکردهاي  با  توان 

رمز موفقیت در ،  تربیت و اخلاق،  مبانی اعتقادي،  موفقیت در تحصیل دانش،  نویسیفنون قصه ،  سخنوري
با طاغوت الگوهاي جهادي،  مبارزه  آن  ،  معرفی  از گذر  و  نمود  تلفیق  و...  نهادینه کردن صبر و مقاومت 

 هاي مختلف گشود. اي براي تحقیق و پژوهش فراروي دانشوران رشته هاي تازه افق
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